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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 جبر و اخـتـیـار

 گوییم.به چک بیان شد، میدر بحث اختیار انسان نیز همان نکاتی را که راجع

دسات ا   های مؤسّسه چقدر بود؟ نقش انسان در کارهاایی کاه باه   نقش حسابدار در پرداخت

از انسان سر بزند که خاود ا    ییر است فعل اختیاریقدر است. آیا قابل تصوّشود همانصادر می

در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته باشد؟ خیر؛ چون هر فعلی را انسان ا ّل باید در ذهن خود تصوّر 

  تصدیق کند؛ بعد تصمیم بگیرد؛ سپس خدا اذن تکوینی دهد تا آن عمل از ا  سار بزناد. اگار    

رده باشد   خودش هم آن طرح را امضا نکرده   باه  انسان عملی را در ذهنش طرّاحی   تصوّر نک

دسات ا  محاال اسات.  انا انساان در فعال       انجام آن مصمّم نشده باشد، عملی شدن آن کار به

 کاره نیست.زند هیچکه از ا  سر می ییاختیاری
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کاه درماورد چاک    ناامیم؟ درحاا ی  شود فعل اختیاری میچرا کاری را که انجام میپرسش: 

 بخواهد طرّاحی شود، ازقبل دستوری برای آن صادر شده است. گفتیم هرچه

طرح   ساختار این مؤسّسه به اختیار حسابدار نیست. رئیس مؤسّسه تصامیم گرفات    پاسخ:

توانست مؤسّسه را طوری طرّاحی کند که حسابدار نداشته باشد. خادا  حسابدار داشته باشد؛ می

گونه نیافریند؛ یاا  توانست انسان را اینار باشد؛ میهم عا م را طوری آفرید که انسان در آن مخت

ناام انساان بیافریناد؛ بناابراین     اصلاً انسان را نیافریند. خدا تصمیم گرفت که موجود مختاری به

شاود.  اصل آفرینش ما به اختیار ما نیست. انسان با اختیار خودش مؤنّث یاا مانکّر متو ّاد نمای    

. یکی هزار سال قبل متو ّد شاد؛ یکای هام امار ز متو ّاد      زمان تو ّد ا  به اختیار خودش نیست

ایام    صورت انساان خلاق شاده   شود. اینها قهری است   به اختیار انسان نیست. اینکه ما بهمی

ایم، به اختیاار   انتخاا    مثلاً گربه یا درخت یا سنگ نیستیم، یک موجود مختار   صاحب اراده

یک موجود آزاد   مختار آفریاد. طرّاحای ساازمان خلقات     صورت ما نیست. خدا قهراً انسان را به

 قهری است   کار خداست   اراده   خواست انسان در آن نقش ندارد.

 

این اختیار هم کامل نیست؛ بلکه تاحدّی است؛ چون خدایی که ما را آفریده اسات،  پرسش: 

 آفریند.دانسته چه میازقبل می

گیری از انسان سلب کرد. انساان در  در تصمیم گفتیم که محال است بشود اختیار را پاسخ:

گیرد. طرّاحای   امضاا در در ن انساان،    ی فعل اختیاریش با آزادی صد درصد تصمیم میحوزه

ی کسای بگاناریم،   ی تفناگ را هام ر ی شاقیقه   گیرد. دیادیم  و اه  صد درصد آزاد صورت می

 توانیم آزادی ا  را سلب کنیم.نمی



 

 3 

 

 ت انسان است؟پس جبر در اصل خلقپرسش: 

ی یک کار. خلقت کار انسان اسات یاا خادا؟ کاار     دهندهجبر یعنی مجبور بودن انجام پاسخ:

خداست؛ خدا هم در آفرینش مختار بوده است. آفریده شدن انسان، کار انسان نبوده که بگاوییم  

گیرد. یانسان در آن مجبور است یا مختار. بحث جبر   اختیار انسان به اصل آفرینش ا  تعلّق نم

کار آفرینش اختیاری است؛ امّا اختیار خدا نه انسان. آفرینش کار خداست؛ خادا هام باا اختیاار     

ی جبر یاا اختیاار انساان در کارهاای     کامل تصمیم گرفت انسان را آزاد   مختار بیافریند. مسأ ه

 خودش مطرح است   در این کارها باید ببینیم مجبور است یا مختار.

گیری آزادی   اختیار کامل دارد؛  نا ی تصمیمدهد در مرحلهکه انجام می انسان در کارهایی

کند. اگر در پیشگاه خدا ند درقبال تصمیم خود مسؤ ل است   استحقاق پاداش   کیفر پیدا می

زناد،  شاود. پاس انساان در عملای کاه از ا  سارمی      انسان تصمیم نگیرد، عملی از ا  صادر نمای 

کاره نیست؛ چون باد ن نوشاتن   امضاای ا  چکای     که حسابدار هیچطورکاره نیست. همانهیچ

گیرد. انسان هم اگر بر انجام کاری تصمیم نگیرد، آن کاار  شود   پرداختی صورت نمیصادر نمی

 کاره نیست.گیری آزاد است، هیچزند   چون در تصمیماز ا  سرنمی

 

کارد؛  آنجا ا ّل حسابدار امضا میآزادی عمل انسان با حسابدار مؤسّسه، تفا ت دارد. پرسش: 

 گیرد.کند   انسان درآخر تصمیم میکرد؛ امّا اینجا ا ّل خدا تأیید میبعد رئیس تأیید می

گیرد، بعد خدا اگر مصلحت بداند، امکان عملی شادن باه   خیر؛ ا ّل انسان تصمیم می پاسخ:

ناه کاه حضاور حساابدار در     گودهد. ا بتّاه هماان  دهد؛ اگر هم مصلحت نداند، امکان نمیآن می
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  خواست رئیس است؛  جود   صاحب اختیار بودن انسان  مؤسّسه  حظه به  حظه منوط به اراده

هاام  حظااه بااه  حظااه منااوط بااه اراده   خواساات تکااوینی خدا نااد اساات؛ امّااا خدا نااد حااین 

کند   پاس از آنکاه انساان تصامیم گرفات، بناا باه حکمات           گیری انسان مداخله نمیتصمیم

 دهد.دهد یا نمیدید خود، به آن امکان عملی شدن میصلحتم

 

خاواهم لاماپ   رسد ا ّل تصمیمِ خداست؛ مثل ر شن شدن لامپ؛ من مای نظر میبهپرسش: 

کنم کلید را بزنم؛ امّا قبال از آن اگار نیر گااهی  جاود نداشاته باشاد         ر شن شود   اراده می

 دارد لامپ ر شن شود.کشی نباشد، گرچه من اراده کنم، امکان نسیم

گنجد.  قتی اصلاً نیر گاهی ساخته نشده است، چراغ   ی فعل شما نمیاین در حوزه پاسخ:

کشی برق  جاود  کلیدی هم  جود ندارد   ر شن کردن چراغی مطرح نیست. اگر نیر گاه   سیم

خواهید چراغ را ر شن کنیاد    اینجاست که می داشته باشد، چراغ   کلیدی  جود داشته باشد،

گوییم بعد از زدن کلید، ر شن شدن چراغ به عوامل زیاادی بساتگی دارد   زنید   میکلید را می

طورکاه  گیاری ماا  جاود دارد. هماان    که از اختیار شما خارج است. عوامل زیادی قبل از تصمیم

کار نگیرد، قبال از  توانست حسابداری بهاصل  جود حسابدار در مؤسّسه، تصمیم رئیس بود   می

توانست نیافریند؛ پس نقش خدا قبل از آفرینش ماا هام مطارح    ما خدا ما را آفرید   می تصمیم

صورت یک موجود آزاد آفرید، ما هام تصامیم آزاد گارفتیم؛   بعاد از ایان      است. امّا خدا ما را به

 تصمیم آزاد، خدا به تصمیم ما امکان عملی شدن داد.

تصمیم جدّی گرفت که مثال ر شنی است. حضرت ابراهیمماجراهای حضرت ابراهیم

را ببرد؛ امّا خدا به آن تصمیم امکان عملی شدن ناداد   باه   به امر خدا سر پسرش اسماعیل
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را بسوزانند؛ امّا خدا به آتش کارد گفت، نبُر. نمر دیان تصمیم جدّی گرفتند حضرت ابراهیم

 گفت، نسوزان.

 

دهد، آخرین خواندیم، در کارهایی که انسان انجام میدر کتا  بینش دبیرستان می پرسش:

کناد.  دست خادا تحقّاق پیادا مای    چیز بهی انسان است. قبل از آن همهی علل، ارادهجزء حلقه

 آخرین جزء این است که انسان اراده کند آن را انجام دهد یا نه؟

 حاظ فعال اختیااری در عاا م    ؛ رُتبی است. امّا بهدر علل، آخری   ا ّ ی، زمانی نیست پاسخ:

تصامیم گرفات   بعاد خادا     ، ا ّل حضرت اباراهیم خارج، همچون ماجرای ذبح اسماعیل

 مانع از عملی شدن تصمیم شد.

 

 بریده شود. ا ّل خدا نخواست سر حضرت اسماعیلپرسش: 

سات. اکناون در ایان    اینکه خدا در علم از ی خود نخواست یا خواست، بحث دیگری ا پاسخ:

کند فرزندت را قربانی کن   حضارت مصامّم   امر می عا مِ تکلیف که خدا به حضرت ابراهیم

دهاد. نمر دیاان هام در ساوزاندن حضارت      شود، خدا به این تصمیم امکان عملی شدن نمیمی

 دهد.مصمّم هستند؛ امّا خدا به این تصمیم امکان عملی شدن نمی ابراهیم

ی کتابخانه کتاابی  ر هستند   یکی ر ی د ش دیگری رفته است تا از قفسهفرض کنید د  نف

بردارد. اینکه فرد بالایی بتواند کتا  را بردارد، منوط است به اینکه فرد پاایینی همراهای کناد؛    

 تواند کتا  را بردارد.اگر ا  از قفسه د ر شود، فرد بالایی نمی
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 ی خدا قبل است.  ی ارادهپرسش: 

. اگر قبل به این معنی ماورد نظار   1زمانی نیست؛ قبلِ علّی، رُتبی    جودی است قبلِ پاسخ:

 ی خداست.چیز ارادهاز همه باشد، قبل

 

 پس ما خیلی آزادی نداریم.پرسش: 

ی قهری خود شما را آزاد آفریده اسات. شاما در آزاد باودن خودتاان آزاد     خدا با اراده پاسخ:

کار شما نیست تا در آن آزاد باشید؛ امّا اکنون کاه آزاد آفریاده    نیستید؛ اساساً آزاد آفریده شدن

 اید، آزاد هستید؛ آزادی هم یعنی مجبور نبودن.شده

 

شوم، انتخا  کنم   چیزهایی مانند ای را که در آن متو ّد میمن آزاد نبودم خانوادهپرسش: 

 این.

ر خدا ند اسات ناه کاار    اینها همان خصوصیّاتی است که درمورد  جود شماست   کا پاسخ:

شما تا در آن اختیار   انتخابی داشته باشید؛   ی اکنون که خدا ند شما را در این خاانواده   در  

صورت یک موجود آزاد آفریده اسات، فعلای کاه از    ی مشخصّاتی که دارید، بهاین زمان   با همه

 .بعد مطرح استزند، اختیاری است. مسؤ  یّت شما از این بهشما سرمی

کس درمورد اینکه زن یا مرد متو ّد شده است، مسؤ ل نیسات   کیفار یاا پااداش داده     هیچ

کند مسؤ ل است   باید پاسخگو باشد. بحث ما هم فعل شود. انسان درقبال کارهایی که مینمی

                                                 
ای را درنظر بگیرید که مشغول نوشتن است؛ حرکتت  توان بیان کرد: نویسندهگونه می. تقدّم رتبی و وجودی را با یک مثال این1

 آید.یدست و قلم او ازنظر زمانی توأم یا همزمان است؛ امّا تردیدی نیست که وجوداً حرکت ابتدا در دست و سپس در قلم پدید م
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اختیاری انسان است. گفتیم در فعل اختیاری، طرّاحی   تصمیم با انسان است   اذن تکوینی باا  

آنکاه خاود ا  در آن   از انساان ساربزند، بای     صف، آیا ممکن است یک عمل اختیاریاینخدا. با

 نقش داشته باشد؟

 

گویند خدا توفیق نداد. توفیق چه نسابتی باا   خواهد   میگاهی انسان چیزی را میپرسش: 

 اختیار دارد؟

خیر است.  ی تصمیم بر انجام کارکنندهی مساعد   تسهیلتوفیق به یک معنی زمینه پاسخ:

معنی دیگر جزئی از امضای د م در کارهای خیر است. اگر انساان بارای کاار خیاری تصامیم      به

شود؛ امّا اگر عمل صادر شاد   تحقّاق خاارجی    بگیرد،   ی خدا توفیق ندهد، آن عمل صادر نمی

ز کاه ا  ییشود انسان هیچ نقشی در آن نداشته باشد. پس انسان در فعل اختیاریپیدا کرد، نمی

 کاره نیست.زند هیچا  سرمی

 

 اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ

 

 

 


